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حسین جاوید

اگر بتوان دو دلیل برای شــهرت 
آرتور میلــر )۱۹۱۵ـ۲۰۰۵( بیان 
کــرد یکــی از آن‌هــا ازدواجش با 
مریلیــن مونرو )مشــهورترین زن 
ایــالات متحــده در آن ســال‌ها( 
اســت و دیگری نمایش‌نامه‌ »مرگ 
فروشــنده«. این آمریکایی نام‌دار 
در بروکلیــن بزرگ شــد و از همان 
ســال‌های جوانــی در دانشــگاه 

میشیگان اســتعداد تئاتری خود را 
به نمایش گذاشت. 

میلــر نمایش‌نامه‌ها و نوول‌های 
زیادی نوشــته اســت کــه از بین 
آن‌ها می‌تــوان به این آثار اشــاره 
کرد: »همه‌ پســران من«، »نگاهی 
از روی پــل«، »پس از ســقوط«، 
»ارزش«، »خاطرات دو دوشنبه«، 
»حادثه‌ درویشی«، »ارکستر زنان 
آشــویتس«، »ناجورها« و »پس از 

پاییز«. 
»مرگ فروشنده« از مشهورترین 
آثار هنری قرن بیســتم آمریکاست 

و هرکس در جست‌وجوی قله‌های 
تئاتر و ادبیات ایالات متحده باشد، 
نمی‌توانــد بی‌تفاوت از کنــار این 
نمایش بگذرد؛ گــو این‌که مضمون 
و درون‌مایــه‌ آن با توجه بــه تکرار 
فــراوان در فیلم‌هــا و کتاب‌هــای 
مختلف و زایل شــدن موضوعیت 
آن، شاید باب طبع خواننده‌ امروزی 
نباشد. »مرگ فروشنده« را باید در 
ظرف زمانه‌ خودش دید و سنجید، 
یعنــی ســال‌های ۱۹۴۰ و اندکی 
پــس از بحــران بــزرگ اقتصادی 
در آمریــکا. »مــرگ فروشــنده« 

نمایش‌نامه‌ای‌ســت در ســه پرده، 
اما درواقــع پرده‌هــا در آن بی‌معنا 

هستند. 
دیواری بین اتاق‌هــا و صحنه‌ها 
و حال و گذشته وجود ندارد و مدام 
با فلش‌بــک و تغییر زمــان و مکان 
مواجه‌ایــم. حتی رویــا و خیال هم 

تفکیک‌ناپذیرند. 
البته میلر به سبک رئالیستی‌اش 
پایبند اســت امــا کاراکتــر اصلی 
نمایــش، ویلــی لومان چنــان در 
چنــگال گذشــته و فرصت‌هــای 
ازدســت‌رفته‌اش اســیر اســت 
 که مــدام غرقه‌ رویاهــای بیداری 

)Day Dreams( می‌شود. 
ب  یــا ر ا ز با ن  مــا لو یلــی  و
دوره‌گردی‌ست که برای یک شرکت 
در نیویــورک کار می‌کنــد و تمام 
عمرش را در ســفر بوده تــا بتواند 
محصولات شــرکت را به خریداران 
در ایالت‌های مختلف بفروشــد. او 
حالا ۶۳ سال دارد و دیگر نمی‌تواند 
مثل سابق سفر و فروشندگی کند. 
اکنون ۳۶ سال از روزی که کار برای 
شرکت واگنر را آغاز کرده می‌گذرد. 
واگنر پیر، مرده و پسرش هوارد زمام 
امور را در دست گرفته است. این آغاز 
شوربختی‌های ویلی نیست اما اوج 

آن است. 
واگنر جوان ابتــدا حقوق ثابت 
ویلی لومان را قطــع می‌کند و به او 
فقط پورسانت می‌دهد و اندکی بعد 
او را اخراج می‌کند. پسران ویلی هم 
وضع‌شــان چندان تعریفــی ندارد 

و او آرزوهایــی را کــه بــرای آن‌ها 
داشــته بربادرفته می‌بیند. ویلی در 
خیالاتش روزهای خوش گذشــته 
را مرور می‌کند و افسوس می‌خورد 
که چــرا موفقیت‌هــای‌ خودش و 
خانواده‌اش متوقف شــده است. او 
بارها تلاش می‌کند که اوضاع را سر 
و ســامان بدهد و بارها هم تصمیم 

می‌گیرد خودکشی کند. 
درواقــع بین امیــد و حرمان در 
نوسان اســت و نمی‌خواهد بپذیرد 
هیچ راهی برای گریز از جهنمی که 
در آن گرفتار آمده ندارد. سرانجام به 
این نتیجه می‌رسد که برای خلاص 
کــردن زن و فرزندانــش از نکبت، 
هر جور شــده باید خودش را بکشد 
تا غرامت ۲۰ هــزار دلاری بیمه به 

خانواده‌اش برسد.
میلر تصویری از کاراکترها آفریده 
که خواننده آن‌ها را در مقام »قربانی« 
می‌بیند. لومان‌ها نیرومند، بااراده، 
مســتعد و ســخت‌کوش‌اند، اما در 
بســتر جامعه فقط پول اســت که 
اهمیت دارد و هــر قابلیت و لیاقتی 
باید با آن گره بخورد وگرنه محکوم به 
نابودی‌ست. کاراکترها سعی دارند 
وضعیت‌شان را تغییر دهند اما هر چه 

می‌زنند به در بسته می‌خورد. 
گویــی میلر می‌خواهــد بگوید 
تفاوتی نمی‌کند که هســتی و چه 
اراده می‌کنی در نظام سرمایه‌داری 
نمی‌توانی کاری از پیش ببری و گامی 
رو به جلو برداری، تو محکوم هستی 
به کارگر بودن و خدمت رســاندن، 

همیــن و بس. »مرگ فروشــنده« 
مرثیه‌ای‌ست بر مرگ انسان در نظام 
ســرمایه‌داری و تبدیل او به کالایی 
مصرفی. در این نظام انســان به یک 
شــی‌ تقلیل یافته اســت و صرفا تا 
وقتی ارزش دارد که به درد بخورد. 
استثمار انســان تا جایی پیش رفته 
که مرگ به نقطه‌ امید و مایه‌ آسایش 
او بدل شده است. »مرگ فروشنده« 
در دوره‌ای نوشته شده که دوره‌ اوج 
تقابلات ایدئولوژیک بین اندیشه‌های 
کمونیســتی و بورژوازی‌ســت. 
نویسنده‌ها و نمایش‌نامه‌نویس‌های 
زیــادی در آثارشــان بــه تعریف و 
تمجید یــا نکوهش هر یــک از این 

اندیشه‌ها پرداخته‌اند. 
البته آرتور میلــر، برخلاف مثلا 
»اچ. جی. ولز« در »ماشــین زمان« 
به‌وضوح به ســتایش کمونیســم و 
نکوهش ســرمایه‌داری نمی‌پردازد 
اما تــم کار او نقد نظــام اقتصادی 
آمریکاســت. این نمایش‌نامه‌ آرتور 
میلر در ایران با نام‌هایی مثل »مرگ 
فروشــنده‌ دوره‌گــرد«، »مــرگ 
دســت‌فروش« و »مــرگ پیله‌ور« 
هم شناخته می‌شــود. شش هفت 
ترجمه‌ مختلف از این کتاب موجود 
است. من فقط ترجمه‌ عطالله نوریان 
را خوانــده‌ام و آن را بــا متن اصلی 
هم مقابله کــرده‌‌ام. می‌توانم بگویم 
ترجمــه‌ دقیق و قابل قبولی‌ســت. 
»مرگ فروشــنده« در سال ۱۹۴۹ 
جایزه‌ پولیتــزر را از آن خود کرده 

است.

»مرگ فروشندهِ« آرتور میلر را پیش از مرگ باید خواند؛

 مرثیه‌ای بر تبدیل انسان به کالایی مصرفی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

  هیات انتخاب و داوری بخش 
تله تئاتر معرفی شد

بیژن بیرنگ، روزبه معصومی و رضا حامدی‌خواه؛ 
مســئولیت انتخاب و داوری آثار بخش تله تئاتر و 
گزارش‌های صحنه‌ای سی و نهمین جشنواره تئاتر 

فجر را برعهده گرفتند.
بیژن بیرنگ متولد 1328 در تبریز تهیه‌کننده، 
کارگردان و نویسنده تئاتر، سینما و تلویزیون است. 
وی تاکنون کارگردانی مجموعه‌های نمایشــی 
»باز هم زندگی«، »خانه ســبز«، »چاق و لاغر«، 
»همسران« و...، فیلم‌های سینمایی »قصه عشق«، 
»ســیندرلا«، »علی و غول جنگل«، نویسندگی 
»محله برو بیا«، »محله بهداشــت« و ســاخت 

تله‌تئاترهای متعددی را برعهده داشته است.
روزبه معصومی، فارغ‌التحصیل کارگردانی تئاتر 
از دانشکده هنرهای زیبا و فارغ‌التحصیل از مرکز 
آموزش فیلمسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
نویسنده و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما است. 
وی کارگردانی مجموعه‌های نمایشی »گلخند ۱«، 
»گلخند2«، »کدو مطبخ«، »هزارو یکشب«، »رنگ 
نوروزی«، تله تئاترهای »نماینده ملت«، »روابط 

سود جویانه« و... را در کارنامه کاری خود دارد.
رضا حامــدی خــواه متولد ســال ۱۳۴۶ در 
سبزوار کارگردان، مدرس دانشگاه و تهیه‌کننده 
تئاتر، ســینما و تلویزیون اســت. وی کارگردانی 
و تهیه کنندگی بیــش از 40 نمایش تلویزیونی، 
مجموعــه نمایشــی، فیلــم و ســریال از جمله 
کارگردانــی نمایش‌های صحنــه‌ای »اعترافاتی 
درباره زنان«، »شهر شطرنجی«، »تلفن مشترک« 
و ...، نمایش‌های تلویزیونی »سوپ قارچ«، »ژنرال 
ماسیاس«، »قلم عمه خانم«، »گمسک«، »تیغ 
کهنه«، »روژانو«، کارگردانــی فیلم‌های »هفت 
سین«، »چکمه‌های استالین«، »دیوار کاه گلی« 

و... از جمله سوابق حرفه‌ای این هنرمند است.
سی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر به دبیری 
حسین مسافر آســتانه 11 تا 21 بهمن 99 برگزار 

می‌شود.

 عوارض خروج 400 هزار تومانی 
هدیه سال 1400 به گردشگران  

سخنگوی کمیسیون  
تلفیق لایحــه بودجه 
1400 از مصوبــه این 
کمیسیون برای تعیین 
عــوارض 400 هــزار 

تومانی خروج از کشــور برای مســافران در 
ســال آینده خبر داد و این در حالی است که  
گردشــگران ایرانی روی عوارض خروج 264 
هزار تومانی ســال 99 را ندیدند. در حالی‌که 
مرزهــای زمینی بــه روی مســافران ایرانی 
کماکان بســته اســت و پذیرش مســافران 
ایرانی در کشورهای دیگر با سختگیری انجام 
می‌گیرد، عوارض هوایی خروج از کشور برای 
 مســافران در ســال آینده 400 هزار تومان 

تعیین شد.
    

سفر بین شهرهای زرد و آبی 
آزاد شد

با آزاد شــدن تردد 
بیــن شــهرهای زرد 
و آبــی پــس از ۵۰ روز 
ممنوعیت، برنامه‌ریزی 
بــرای ســفرهای بین 

شهری از سر گرفته شــد، هرچند هنوز تردد 
به ۳۷ شهر شمالی کشــور ممنوع و مشمول 
جریمه است. وزارت بهداشت ۷ شهر را قرمز، 
۳۰ شهر را نارنجی، ۲۱۹ شهر را زرد و ۱۹۲ شهر 
را آبی )شاخص جدید( اعلام کرده است. تردد 
بین شهرهای زرد و آبی بدون مجوز و جریمه 
امکان‌پذیر شــده اســت؛ اما ممنوعیت ورود 
خودرو با پلاک غیربومی به شــهرهای قرمز و 

نارنجی کماکان ادامه دارد.

تئاتر

گردشگری

نگار فیض‌آبادی

متخصصان ســامت در دوران کرونــا، خانه ماندن 
را توصیه می‌کنند امــا تلویزیون مــدام تبلیغ خرید از 
فروشگاه‌ها را پخش می‌کند. اگر از ابتدای کرونا تا امروز، 
پیام‌های بازرگانی را دیده باشــید متوجه می‌شوید که 
کار تلویزیون چقدر با توصیه پزشــکان و سلامت مردم 
در تناقض اســت. گویی هیچ هماهنگی و نســبتی بین 
توصیه‌ها و آگهی‌ها وجود ندارد و قرار اســت هرکدام راه 
خودشان را بروند راهی که به مقصدی یکسان نمی‌رسد.

 تبلیغ‌هایی که جیب‌تان را خالی می‌کنند
طرح‌های تخفیفی که البته خیلی‌های‌شــان بیشتر 

به نفع فروشگاه‌ها هستند تا مشتریان سعی می‌کنند با 
وعده‌های عجیب قاپ مخاطب را بدزدند و آن‌ها را راهی 
فروشــگاه‌ها کنند. اما آیا این به نفع کنترل همه‌گیری 
کرونا است یا صرفا قرار است بودجه تلویزیون تامین شود 

و فروشگاه‌ها سود کنند؟ 
بدیهی اســت کــه قاعــده منفعــت نمی‌گــذارد 
صداوســیما خریــد محلــی )خریــد از نزدیک‌ترین 
مغــازه( را در کانون توجــه مخاطبانش قــرار دهد، اما 
این‌همه ترویج خریــد در دوران کرونا بیــش از اندازه 
زیاد و مضر اســت. بگذریم از این ناهماهنگی عجیب و‌ 
خنده‌دار، که بازیگر معروف در تیــزری می‌‌گوید: »در 
شــرایط کرونایی به کســب و کارتون رونق بدید«، اما 
 در زیرنویــس می‌خوانیم که این تصاویــر قبل از کرونا 

ضبط شده‌اند.
ضمن اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی مردم، بسیاری 

از این فروشگاه‌ها حکم نمایشگاه دارند و بازدیدکنندگان 
فقط می‌توانند عامل طولانی شــدن صف‌ها و تجمعاتی 
باشند که کار را برای سرایت ویروس کرونا آسان می‌کند. 
یادمان نرود که طرح‌های تخفیفی، مشــتری‌ها را برای 
خرید بیشــتر ترغیب می‌کنند و این همان اتفاقی است 
که کارشناسان مختلف صداوسیما تقبیحش می‌کنند! 
مصرف‌گرایی روزافزونی کــه فعلًا تمامی ندارد و‌ ممکن 
است مشــتری‌ها برای بالا بردن شــانس بردشان، پول 

بیشتری از کف بدهند.

 از کالاهای مصرفی تا بسته‌های آموزشی
البته تیزرها فقط در حوزه کالاهای مصرفی نیستند. 
مثلًا در زمینه آموزشی هم با شعار عدالت آموزشی قصد 
دارند دانش‌آموزان روســتایی را هم به‌عنوان مشــتری 
جذب خودشــان کنند؛‌ امــا کــودک و نوجوانی که در 
روستاهای سیســتان و بلوچســتان کمترین امکانات 
را ندارد چطور می‌تواند یک بســته آموزشــی گران را 
خریداری کند؟ گویی در سرزمین شعارها به سر می‌بریم!

 تناقض‌هایی که تمامی ندارند
توصیه برای مصرف بهینه، نکوهش مصرف‌گرایی و 
ترغیب مردم به حضور در خانه از یک‌طرف، آگهی‌هایی 
که هر لحظه می‌خواهند مردم را خانه‌های‌شــان بیرون 
بکشــند و راهی فروشگاه‌ها کنند از ســویی دیگر فقط 
می‌توانند تناقض-های بزرگ تلویزیون را عیان کنند. اما 

آیا مسئله برای‌شان اهمیت  دارد؟
درســت اســت که به لطف آگهی‌ها، اعتبار مالی به 
جیب صداوسیما واریز می‌شود، اما آیا اعتبار معنوی هم 

نصیبش می‌شود؟

تبلیغات تلویزیونی روی اعصاب مردم

فریبا ملایی

 در میان اخبار ملتهب و فضای احساسی 
این روزهــای جامعه اگر بخواهــم از احوال 
جهان، نقش پــر رنگ فیلم »جهــان با من 
برقص« بنویســم این اســت که فقط عشق 
می‌تواند جهان را نجات دهد عشقی که از اتکا 
به صلح و آشتی در درون جهان که نمایشی از 
پیرامون ما است شکل گرفته باشد. افسوس 
که چسبیده‌ایم به زندگی که رهای‌مان نکند، 

اما دریغ که او ساز خودش را می‌زند. 
»جهان با من برقص« فیلمی که اسمش 
را باید هر روز تکرار کرد. قصه برخلاف ضربه‌ 

اولش در واقع از مرگ نمی‌گوید، در نکوهش 
تنهایی است؛ اما از طعم فیلم دهان‌مان تلخ 
نمی‌شود و همین برای سینمای ما نویدبخش 

است. 
این کارگردان نام‌آشنای فیلم اولی سینما، 
می‌خواهد به مخاطب بگوید که دنیا بی‌رحم‌تر 
از این است که با هم خوش نباشیم. این قصه‌ 
تلخ آمیختــه به کمدی دچار گسســت، در 
صحنه‌هایی بــرای من یــادآور فیلم »گاو« 
مهرجویی اســت اما با این تفــاوت که این 
صاحب گاو اســت که مرگش نزدیک است 
و ایــن آخرین تولــد زندگی‌اش اســت که 
دوســتانش را کنار هم می‌بیند. جهانی که 
توقع دارد همه از رفتنش غمگین باشــند، 
اما دوســتانش ناآگاهانه این اتفــاق را یک 

روزمره‌ طبیعی جلوه می‌دهند و از دل جهان 
بی‌خبرند که در دنیای خودش با هر ســازی 
می‌رقصد و در انتها همین است که جهان را 

خوشحال می‌کند.
اگرچــه شــخصیت اول فیلــم، منفعل 
اســت اما بازی‌های همســان و یکدســت 
تمام بازیگــران در آن لوکیشــن بی‌نظیر با 
ترکیب موجودات طبیعت، حال‌مان را خوب 
می‌کند. فیلم ما را سمت دوستی می‌کشاند، 
این احســاس غریــب در وطــن امروزمان 

 که می‌توانیــم حتی بــا وجود مــرگ هم 
خوشبخت باشیم. 

چون همان‌قدر که بــرای ناراحت بودن 
دلیل‌هایی هســت برای ناراحت نبودن هم 
وجود دارد. این دوست داشتن است که آدم‌ها 

را زنده نگه می‌دارد. بــرای آواز خواندن باید 
دوست داشت، برای خوشــحال بودن، برای 
زنده بودن. چون بالاخره یک آواز مشــترک 
هست که هم تو دوستش داری، هم من. خوب 

بگرد قبل از اینکه مرگ، تو را بمیراند.

نظری بر فیلم »جهان با من برقص« آخرین ساخته سروش صحت

از مرگ لذت ببر

پرده نقره‌ای

این قصه‌ تلخ آمیخته به کمدی دچار 
گسست، در صحنه‌هایی برای من 

یادآور فیلم »گاو« مهرجویی است؛ 
اما با این تفاوت که این صاحب گاو 

است که مرگش نزدیک است و این 
آخرین تولد زندگی‌اش است که 

دوستانش را کنار هم می‌بیند
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